
 !از بند های ذهن رها شوید

  ۲۳ ـ۱۹،   ۲۰انجیل یوحنا  

شامگاه همان روز، که نخستین روز هفته بود، آنگاه که شاگردان گرد هم بودند و درها از ترس   

چون این را گفت، 20یهودیان قفل بود، عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت: »سلام بر شما!« 

عیسی باز به 21خود را به آنان نشان داد. شاگردان با دیدن خداوند شادمان شدند.  دستها و پهلوی 

چون این را 22فرستم.« گونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را میآنان گفت: »سلام بر شما! همان

اگر گناهان کسی را ببخشایید، بر آنها بخشیده خواهد 23القدس را بیابید. گفت، دمید و فرمود: »روح

هنگامی که عیسی آمد، 24شد؛ و اگر گناهان کسی را نابخشوده بگذارید، نابخشوده خواهد ماند.«

پس دیگر شاگردان به او 25شد، با ایشان نبود. توما، یکی از آن دوازده تن، که دوقلو نیز خوانده می

در دستهایش نبینم و انگشت خود را بر جای  ایم!« امّا او به ایشان گفت: »تا خودْ نشانِ میخها را گفتند: »خداوند را دیده

. شاگردان عیسی  20پس از هشت روز،26میخها نگذارم و دست خویش را در سوراخ پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آورد.« 

باز در خانه بودند و توما با آنها بود. در آن حال که درها قفل بود، عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت: »سلام بر 

آنگاه به توما گفت: »انگشت خود را اینجا بگذار و دستهایم را ببین، و دست خود را پیش آور و در سوراخ پهلویم 27ا!« شم

عیسی گفت: »آیا چون 29توما به او گفت: »خداوند من و خدای من!« 28ایمان مباش، بلکه ایمان داشته باش.« بگذار و بی

 «آورند.که نادیده، ایمان مرا دیدی ایمان آوردی؟ خوشا به حال آنان 

بیشتر اوقات  ما آنقدر به زندگی روزمره عادت کرده ایم که نمی توانیم چیزی شگفت انگیز یا غیر معمولی را  تصور 

وقتی چیزی کاملاً جدید و ناآشنا اتفاق بیافتد، نمی توانیم آن را بپذیریم. سپس ما واکنش زیر را نشان می   به این دلیلکنیم.  

دهیم :  ما در عدم اطمینان، ترس و نآمید می مانیم . گاهی حتی نمی توانیم چیزهای جدید و ناآشنا را بپذیریم، حتی اگر 

اموز می شوند:   ظاهراً وقتی فیل های ها در کشور هند ایونطور دست چیز خوبی باشد. می خواهم یک مثال را بزنم:  فیل

های جوان آن کار  یاد می گیرند که طناب   جوان هستند مردم آنها را با طناب های ضخیم به درختان می بندند. سپاس فیل

همیشه به این معنی است که نمی توانند   فرار کنند. بعداً فیل های بالغ که چند تنی  هستند  به طناب  نازُک  بنده شده اند.    

ها هم غیر قابل  ناین فیل ها نمی توانند خود را آزاد کنند، زیرا به شدت معتقدند که بند قوی است. این مسئله برای ما انسا

باور می باشد که چطور آن فیل های بزرگ نمی تواند آن طناب نازک را از پای خودش آزاد کنند اما برای فیل ها این دید 

  ...از بیرون امکان پذیر نیست. آنها در جهان بینی خود، در تربیت و زندگی روزمره خود گرفتار شده اند

ما انسان ها در وضعیتی شبیه به آن فیل ها هستیم. ما در شرایطی گرفتار شده ایم که در آن جنگ، نفرت، دروغ و شک 

وتردید وجود دارند. وقتی چیزی واقعا خوب و غیرعادی اتفاق می افتد، ما واقعا نمی توانیم آن را باور کنیم. فکر می کنیم 

م در مورد   امید صحبت کنیم چون در  میان تاریکی و غم، جا برای آن ندارد.  آن اتفاق امکان نیست! ما حتی جرات نداری

این همان چیزی است که برای اولین مسیحیان پس از رستاخیز  عیسی اتفاق افتاد. این واقعیت که عیسی از مردگان 

گشت خود را بر جای میخها برخاست  جور در نمی آمد. توما  گفت: »: »تا خودْ نشانِ میخها را در دستهایش نبینم و ان

نگذارم و دست خویش را در سوراخ پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آورد.« در واقع بی انصافی است که این توما  بعداً 

"توماس شک دار" نامیده می شد. دست کم پطرس که عیسی را انکار کرد پطرس منکر نامیده نمی شد . و آیا همه ما شبیه 

به مواهب بزرگی که خداوند به ما انسان ها می دهد پاسخ ندهیم. در عوض، ما فقط به حقایقی که  پطرس و توما  نیستیم؟ و

در ذهن مان جا دارند پاسخ می دهیم. برای ذهن مان واقعیت این است که   مرگ در هر کجا هست. آیا کسی را می  

بند  نازک باشد  چه می شود؟ اگر چیزی که    شناسید که تازه از مردگان برخاسته باشد؟ اما اگر مرگ در واقع مانند یک 

ما را ترس می کند  صرفاً از تاثیر نادانی باشد؟ آیا ما مانند فیل های هندی در دام مرگ گرفتار نیستیم زیرا  دیدمان محدود 

ت است؟ و آیا نمی توان در مورد سایر عوارض  مرگ نیز همین را گفت؟ مرگ و گناه و شیطان فقط به این دلیل قدر

 دارند که ما به چنین چیزهایی اعتقاد داریم؟ 

رستاخیز عیسی این سد جهل ما را می شکند. و عیسی می خواهد که ما از زندان مرگ رها شویم. او می خواهد بدانیم که 

شیطان دیگر هیچ قدرتی بر ما ندارد. و به همین دلیل است که او بارها و بارها خود را به شاگردانش نشان داد. و بنابراین 

دهد که از این پس زندگی مسیحی بر مبنایی کاملاً متفاوت استوار است. او این  عیسی به شیوه ای بسیار گوناگون نشان می

کار را ابتدا با عبور از دیوار انجام می دهد. اما چیز واقعا شگفت انگیز این است: عیسی که از دیوارها عبور می کند یک 

نست او را لمس کند.  . این واقعاً او و روح نیست. او انسانی است که از گوشت و خون ساخته شده است، که توما  می توا

تصور  خوبدیگران را شگفت زد. یوحانا آنچه را که اتفاق  افتد به گونه ای انسانی توضیح می دهد که ما می توانیم آن را 



اعتراف شگفت انگیز »پروردگارم و خدای من!« همه اینها توما و  ولکننده، سپس امید درخشان، سِ کنیم. ابتدا ترس کِ 

شاگردان را کاملاً تغییر داد. ترس بایستی بیرون بیآید  و آرامش برگردد. به جای اینکه پشت دیوارها خمیده می شدند، به 

از همه ، آنها می توانستند بدانند که عیسی زنده در حضور است! درست در میان ما!  بهتر آنها مأموریت داده می شد... و 

کمت دقیقاً اینجاست که مشخص می شود مسیحی بودن به چه معناست. نه فلسفی عالی و نه قدرت تا معجزات بزرگ   حِ 

افتد که ما زیر کلام او  انجام کنیم اما فقط این که آگاهی شویم:  عیسی واقعاً در میان ماست! این به ویژه زمانی اتفاق می

می کند و ما را تغییر می دست و پنج نرم سر آید. او هم با بی ایمانی ما آییم، سپس عیسی زنده در میان ما میگرد هم می

عیسی  دهد! این لحظه مبارکی است که یوحنای رسول در اینجا به ما توضیح می دهد. در آنجا ما شاگرد توما را در آغوش 

ایمان خود به عیسی را تایید می کند.  .. و با این حال سخنان عیسی فراتر از آنچه اتفاق   می بینیم که  با نگاهی درخشان 

»خوشا به حال کسی که نمی بیند و در عین حال ایمان می آورد!« وقتی عیسی این کلمه را فرمود،     می افتد اشاره دارد.

ود را در آینده ای دور می دید. عیسی نیز ما را در ذهن دارد! ای فراتر از این تجربه فوری نگاه می کرد و کلیسای خ

داریم!  عیسی که از دیوارها عبور می کند و یک بار برای همیشه خودش را   را کاش تجربه ای دقیقاً مانند تجربه توما

می کند.  اما عیسی این کار را نمی کند.   او می داند که ایمان دیده نمی شود. ایمان جرأت می کند جایی برود که   آشکار

است که از دید انسانی، غیر ممکن است. و ایمان باید همیشه   هیچ حس انسانی نمی تواند عبور کند. ایمان در جایی امیدوار

خود را تحت آزمون شک و تردید ثابت کند. پس از این لحظه مبارک، توما  و سایر شاگردان نیز مجبور می شدند با 

کنند که  به تازگی توسط دولت اعدام شده  شهادتصمانه بروند. آنها بایستی در مورد عیسی عیسی به دنیای تاریکی و خ  

تجربه کنند. آنها بایستی آنچه را که عیسی در اینجا  را نجه کبود. تقریباً همه شاگردان به این دلیل مجبور بودند رنج و ش

همیشه بدون مدرک ایمان داریم.  مسیحیانتوصیف کرده است تجربه می کردند. »ایمان در جای که ثابت نشده است.« ما 

عادی را روی سرمان حس می کنیم که به  کشیشهای ، دست مسیحیان بینیم: ما به عنوان یهای زیر این را ممثلاً در مثال

ما می گوید: »گناهان شما آمرزیده شد!« اما آنچه را که با چشم نمی بینیم باور می کنیم. یعنی خود عیسی این سخنان را به 

ما می فرماید. حتی زمانی که دستان کشیش را احساس می کنیم و فرد عادی را در مقابل خود مان می بینیم. هنگام شام  

که می فرماید: »این بدن  یمنان و شراب معمولی می خوریم اما ایمان کلام عیسی را  در یافت می کن همیوطور ما خر همآ

توانیم همیشه در آغوش خداوندمان عیسی در آرامشی سعادتمند بخوابیم. دانش ما همیشه و خون حقیقی من است!« ما نمی

منعکس کننده ایمان نیست که عیسی بر مرگ غلبه کرد. گاهی تحت حمله شک و وسوسه قرار می گیریم. برای ما  

آن کار  چگونهما به ندرت می بینیم و در عین حال باور می کنیم.  غیرعادی نیست که تحت آزار و اذیت  قرار بگیریم.

فقط آن را باور کنیم. اما چگونه می توان این را در برابر همه تجربه ها  ما باید ممکن است؟ اغلب مسیحیان می گویاند که

. ما همچنین بسیاری از شناسیمباور کرد؟ در دنیای خود مان سختی های زیادی می بینیم، درگیری ها و مشکلات را می 

مشکلات حل نشده را در سر خود حمل می کنیم. همچنین احساس گناه از چیزهایی که قبلا اشتباه کرده ایم. ما همچنین  

شاهد مشکلات بسیاری در دنیای خود هستیم. اطراف ما جنگ، نفرت و دروغ است. ما دقیقاً در همان وضعیتی هستیم که 

شده بود. هیچ دلیلی برای شک در مورد آن مرگ وجود  فوتعیسی بودند. ارباب آنها شاگردان بعد از مصلوب شدن 

گر این خود خداوند نبود که به راه افتاد، از قبر بیرون آمد، و راه خود را به سوی تک نداشت. سرانجام مرد و دفن شد. ا

تک آنها طی کرد، ایمان غیر ممکن می بوده است.   داستان توما  داستان شگفت انگیز ایمان است. این داستان به ما نشان 

ها برابر نیستند. همانطور که ما انسان ها می دهد که پروردگار ما منحصربه فرد   ایمان مخصوص می بخشد. همه مسیر

پیدا می کند. و این خداوند عیسی فرمول  برای ما متفاوت هستیم، خداوند ما عیسی نیز راه های مختلفی برای   ایمان 

.  نمی گوید  » پس فقط باید باور کنی!« نه، او فقط شخصاً نزد ما می آید نیز  جادویی برای ایمان   به ما نمی دهد. عیسی

و به ما ایمان می دهد. آنچه در آن صورت اتفاق می افتد، انقلابی است که حتی در ذهن شما  می گیرداو ما را در آغوش 

هم نمی گنجد. مثل این اعتراف مرتین لوطر که می گوید: "من معتقدم که نمی توانم به عیسی مسیح ایمان بیاورم اما روح 

همیم. ما نمی توانیم با چشمانمان آن را ببینیم.....اما از القدس به ما ایمان می بخشد..." ما نمی توانیم با ذهن خود آن را بف

طریق روح القدس که ما را می خواند و مسیح را در قلب ما می نویسد، می توانیم .... شادی مبارک، ایمان مبارک ...  

پروردگار من و خدای من!« آنچه در این ربه کنیم. توما  تنها توانست اعتراف کند »جور عیسی را تضورود مبارک و ح

سایر شاگردان کاملاً متحول   با همراه  اعتراف نهفته است یک انقلاب است! هیچ چیز در زندگی او مثل قبل نبود. توما  

شد. به جای پنهان شدن از چیزهای بد درون خود و در جهان. ایمان خودشان را  دفاع می کردند؟ آنها  از مخفیگاه خود  

شان برخاستند و تنها عیسی را علیه مرگ، علیه دروغ و علیه نفرت اعلام می کردند. کاری که این شاگردان انجام دادند 

 .فیلی است که سال ها به بند نازک بسته شده و ناگهان متوجه می شد که بند   قدرتی ندارد! آمین قابل مقایسه با
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